
گالري گردي

«خیابان های آرام» 
به روایت تصویر

«انتظار آرام» عنوان تازه ترین  شرق: 
است؛  زهرا مصفا  نمایشگاه عکس 
نمایشــگاهی با محوریــت نمایش 
«خیابان هــای  فیلــم  عکس هــای 
آرام»؛ فیلمــی که پس از ســال ها 
هنوز مهر توقیف دارد و مشــخص 
نیســت رنگ پــرده را خواهد دید یا 
خیر. اما نمایشــگاه عکس این فیلم 
مروری دیگر و از زاویه نگاه عکاسی 
است که لحظات این فیلم را ثبت و 
ضبط کرده است، بدون شک روایت 
عکاس از یک فیلم سینمایی، وجوه 
دیگــری از فیلم را بــه مخاطبانش 
نمایشگاه عکس  و  نشــان می دهد 
زهرا مصفا نیز از این قاعده مســتثنا 
قــرار  کــه  نمایشــگاهی  نیســت. 
بود پنج ســال پیش، درســت قبل 
از توقیفــش برگــزار شــود، اما به 
دلایلی این نمایشــگاه برگزار نشــد 
و مصفا عکس هایــش را این بار در 
گالــری «شــناخت» در معرض دید 

علاقه مندان قرار داده است. 
زهــرا مصفــا می گویــد طبعــا 
دوســت داشتم نمایشــگاه عکس، 
در زمــان نمایــش فیلــم برگــزار 
شــود، امــا همچنان فیلــم توقیف 
فیلم ها  از  برخی  به هرحال  اســت، 
ســال ها  آرام»  مثل«خیابان هــای 
توقیــف می مانند و با خــودم فکر 
کردم چرا عکس های این فیلم دیده 
نشــود؟ او ادامه داد: «خیابان های 
آرام از همــه لحاظ بــرای من فیلم 
مهــم و تجربــه  ویژه ای اســت و با 
ســایر کارهایم قابل مقایسه نیست. 
پنج ســال پیش زمانی که قرار بود 
نمایشــگاه عکس این فیلــم برگزار 
شــود، انتخاب هایــی داشــتم کــه 
نشد،  برگزار  نمایشــگاه  متأســفانه 
وقتی مدتی قبل تصمیم گرفتم این 
نمایشــگاه را بعد از ســال ها برگزار 

انتخاب های  به ســراغ  بازهم  کنم، 
پیشــینم رفتــم، البتــه بــه دلیــل 
محدودیت فضا تعدادی از عکس ها 
را کم کردم اما انتخاب هایم تغییری 
نکــرد. این فیلم آن قــدر برایم عزیز 
و خاطره انگیــز اســت کــه نه فقط 
من، بلکه همــه عوامل این فیلم با 
دیدن عکس ها به یاد روزهای خوب 
فیلم بــرداری می افتیم، دلمان برای 
فیلم تنگ می شود و امیدارم فضایی 
فراهم شــود که همه بتوانیم از این 
فیلم لذت ببریم و پس از سال ها به 

اکران عمومی برسد».
مصفا با اشــاره به زمان برگزاری 
این نمایشــگاه، گفت: «تــا چند روز 
دیگر جشــن روز ملی سینما برگزار 
تأکید کردم نمایشــگاه  می شــود و 
زمانی برگزار شــود که در روز ملی 
ســینما نیز بتوانیم این نمایشگاه را 
داشته باشــیم و تقارن این دو اتفاق 
برایم خوشــایند است». زهرا مصفا 
دانش آموخته رشــته عکاسی است 
و تاکنون عکاســی فیلم هایی مانند 
طبقه حساس، دونده زمین، پاداش، 
همیشــه پای یک زن در میان است 

و... را در کارنامه دارد. 
نمایشــگاه عکس «انتظار آرام» 
از ۱۲ تا ۲۶ شــهریور از ۱۱ صبح الی 
۲۳ در گالری «شناخت» به نشانی: 
خیابان طالقانی، ضلع غربی میدان 
فلســطین، نبش فریمان، پلاک ۵۴۸ 

میزبان علاقه مندان است. 

دریچه

درباره دورهمی های تلویزیونی و مسئله میهمان
میهمان داریم چه میهمانی؟ 

مجموعه هــای تلویزیونــی «خندوانه» و «دورهمــی» با وجود 
تفاوت های ســاختاری و اجرائی که با هم دارند دست کم در یک چیز 
با هم مشترک هستند و آن ماهیت و هویت برنامه است؛ برنامه هایی 
که از طریق یک تجربه جمعی اســتودیویی به قصد شــادی و خنده 
مخاطب ســاخته شــده و الگوی آن بــدون ارجاع بــه نمونه های 
خارجی، ریشــه در فرهنگ بومی خودمان دارد؛ یعني میهمانی ها و 
دورهمی هــای ایرانی که در شب نشــینی ها و صله رحم های فامیلی 
رخ می دهد یا همان گل گفتن و گل شــنیدن! اساســا مــا ایرانیان به 
تشــکیل گعده و دورهم بودن علاقه داریــم و از آن لذت می بریم. از 
حیث برنامه سازی نیز این شــکل از برنامه های تولیدی که مخاطب 
در برنامه حضور داشــته و به جزئی از آن بدل شــود، پیش از این در 
برنامه های کودک ونوجوان تجربه شده بود. مثلا برنامه «عموپورنگ» 
یا «فیتیلیه ها» کــه با حضور کودکان در برنامــه و چیدمان دایره ای 
آن روی آنتــن می رفت، حالا همین فرم و ســاختار بــه برنامه های 
مخاطبان بزرگ سال نیز تعمیم یافته است حتی در برخی برنامه های 
گفت وگو محور مثل ۱۸۰ درجه شبکه افق نیز از این ساختار استفاده 
می شود؛ فرمی که در برنامه مناظره هم چند سال پیش تجربه شده 
بود. درواقع ســاختار و فرم اجرائی دو برنامه خندوانه و دورهمی از 
یک سو ریشه در فرهنگ تفریح سرگرمی ایرانیان دارد و از سوی دیگر، 
به عنوان برنامه ســازی تلویزیونی در برنامه های کودک تجربه شــده 
بود و چندان نمی توان آن را بیگانــه فرض کرد. هر دو این برنامه ها 
فرصتی برای تبدیل مخاطب منفعل به مخاطب فعال است؛ چه در 
خندوانه که شرکت کنندگان با برداشتن کارت و شماره های قرعه کشی 
فرصت مشارکت می یابند چه در دورهمی که حضار در مسابقاتی که 
مهران مدیری با حضور آنها در ســن راه می اندازد، شرکت مي کنند. 
هر دو از نمایش کمدی به دو شــکل مختلف بهره می برند اما شاید 
مهم ترین قســمت هر دو برنامه که نقش مهمی در جذب مخاطبان 
هــم دارد، دعوت از میهمانان و گپ وگفت هایی اســت که میان آنها 
و مجری برنامه رخ می دهد. به عبارت دیگر، بخش تاک شــو برنامه 
بیش از بخش های دیگر جذاب اســت اگرچــه در دورهمی پلاتوها 
و وان من شــوهای مدیری طرفــداران زیــادی دارد و در خنداونه نیز 
شــیطنت ها و شــیرین زبانی های جناب خان. با این حال، میهمان هر 
قسمت به عنوان ســرتیتر برنامه برجسته می شــود. نحوه معاشرت 
و مواجهــه با میهمانــان را از دو حیث می تــوان بازخوانی کرد. گاه 
خود میهمان به دلیل شــهرت و محبوبیــت، جذابیت گفت وگوها را 
تضمین می کند و برخی مواقع نیز نوع ســؤالات و محتوا و مضمون 
خــود گفت وگو. این دومی به شــدت به توانایی مجــری در مدیریت 
گفت وگو بستگی دارد که انصافا هم رامبد جوان و هم مهران مدیری 
با ســبک های متفاوتشان در این زمینه موفق  هستند. اما آنچه همین 
نقطه قوت را به نقطه ضعف بدل می کند، دعوت از برخی میهمانان 
با توجه به ســطح اعتبار و منزلت اجتماعی- حرفه ای آنهاســت که 
نه فقــط جذابیتی ندارد که گاهی حتــی در وزن و اعتبار خود برنامه 
نیســت. میهمانان می آیند تا به برنامه اعتبار ببخشند نه اینکه از آن 
اعتبار بگیرند. اگرچه این نسبت دوسویه بین میهمان و برنامه برقرار 
است. این اتفاق به ویژه در برنامه دورهمی بیشتر رخ می دهد. بعضا 
شــاهد حضور میهمانانی هســتیم که در حد و ســطح خود مهران 
مدیری نیستند و این حضور آنها در برنامه و مقابل مجری قرارگرفتن، 
بعضا موجب ذوق زدگی برخی از آنها شده و بیش از آنکه مخاطب 
از مصاحبت مجری و میهمان لــذت ببرد، میهمان از اینکه از طریق 
این برنامه دیده شــده یــا اعتبار یافتــه، لذت می بــرد! ضمن اینکه 
هژمونــی بازیگر در ایــن برنامه گاه آزار دهنده اســت. مگر فقط این 
بازیگران هستند که آدم های موفقند یا حرفی برای گفتن دارند. مگر 
همه بازیگران به حد و اندازه ای رســیده اند که در مقام یک ستاره در 
این مجلس بدرخشــند؟! فلان بازیگر دستِ چندم یا بازیگری که دوتا 
نقش نیم بند در ســریال ها بازی کرده، چقدر می تواند برای مخاطب 
جذاب باشد. گاهی برخی از آنان چنان با تفرعن حرف می زنند که به 
نظر مي آید امر بر آنها مشتبه شده که خیلی آدم های مهمی هستند. 
دســت زدن و تشویق شــرکت کنندگان که برآمده از مقتضیات برنامه 
اســت، موجب شــده برخی از آنها دچار نوعی خودقهرمان پنداری 
کاذب شــوند و این خودشــیفتگی را بعد از برنامه در فضای مجازی 
و شــبکه های اجتماعی بســط می دهند و برای خویش هوادار خلق 
می کنند! متأســفانه تب سلیبرتی شدن چنان بر جامعه سایه انداخته 
که همه در تب وتاب آن می ســوزند! برخی معتقدند مهران مدیری 
با دعــوت از برخی چهره هــای جوان و کمترشناخته شــده فرصتی 
برای توجه و دیده شــدن آنها مطرح می کند، اما مســئله اینجاست 
که اینجا در این برنامه جای اســتعدادیابی یا تشــویق و ترغیب آنها 
نیســت. همین نگرش گاه برخی از این میهمانان متوســط الحال را 
دچار این ســوءتفاهم می کند که آنها خیلــی با مردم فاصله دارند و 
باید برای آنها پیام صادر کنند! جالب اینکه اتفاقا در همین میهمانان 
کم وزن شــاهد حرف ها و رفتارهای عجیب وغریب هستیم و تعارف 
تعریف های مدیری را به حســاب خاص بودن خود فرض می کنند و 
فخر می فروشــند! البته مدیری باید آداب میزبانــی را به جای آورد 
اما مســئله این است که میهمان حبیب خداست نه سرور بنده خدا. 
ضمــن اینکه گاهی این میهمانان کوچک، به واســطه کم تجربگی و 
نداشتن قابلیت های فردی، حرف چندانی برای گفتن ندارند و مهران 
مدیری گاه مجبور می شود سریع گفت وگو را ببندد و به سراغ بخش 
بعــدی برنامه بــرود. تکیه کلام او که میهمان داریــم چه میهمانی، 
نیازمنــد عناصــر و ارزش های خبــری دیگر هم اســت. دورهمی و 
برنامه های مشــابه باید به این چه، یک چرا هــم اضافه کنند؛ اینکه 
چــرا میهمان داریم و چرا فلان میهمان به برنامه دعوت شــده، باید 
پاسخی درخور بیابد تا هم به شعور مخاطب احترام گذاشته شود و 

هم به شأن برنامه اعتبار داده شود. 
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مهران احمدی چندان به تفکیک سینما و تلویزیون قائل نیست. به همین دلیل 
هرجا احساس کند نقش دلخواهش به او سپرده شده، حضور خواهد داشت. 
نمونه اش مجموعه «چرخ فلک» که سهم مهران احمدی از این مجموعه ایفای 
نقش روحانی ای به نام «سیدرضی» بود؛ نقشی به گفته خودش بسیار متفاوت 
و جذاب. بهانــه گفت وگو با او از حضور در تلویزیــون و معیارهای انتخابش 
شروع شد و به چرایی همکار ی نکردن با برخی کارگردان ها و ادامه حضورش 

در سینما و تلویزیون ختم شد. 

«سیدرضی» سریال «چرخ فلک» قطعا یکی از نقش های متفاوت شما  �
محسوب می شــود. ایفای نقش یک روحانی و قرارگرفتن در یک موقعیت 
داســتانی پیچیده که قطعا کار ســاده ای نیســت. در ابتدا کمی از تجربه 
همــکاری با عزیزاالله حمیدنــژاد و ایفای چنین نقشــی در این مجموعه 

صحبت کنیم... .
آقای حمیدنژاد، کارگردان ناشــناخته ای برای سینما و سینماگران نیست. 
هرجا اســم ایشــان می آید، به جز احترام به او چیز دیگری شنیده نمی شود. 
بســیاری با من هم عقیده هســتند که عزیز االله حمیدنژاد از نظر شــخصیت 
بیرونی و ســینمایی حائزاهمیت و شریف است. برای من که نخستین تجربه 
همکاری با او را داشــتم، این همکاری بســیار لذت بخــش بود. به خصوص 
ارتبــاط کارگردان بــا بازیگر که واقعا بــرای من ســتودنی و درجه یک بود و 
امیــدوارم فرصتــی برای همکاری مجــدد با او فراهم شــود. در هر صورت 
کارکردن با کارگردان های خوب همیشــه لذت بخش اســت و خدا را شکر در 
«چرخ  فلک» هم این اتفاق افتاد، اما درباره تحلیل و رسیدن به نقش همیشه 
راهي طولانی وجود دارد. چراکه همچنان فکر می کنم در این حوزه هنرجویی 
بیش نیستم و تصور می کنم تا وقتی این روحیه دانشجویی در من وجود دارد، 
قطعا به چیزهای تازه تری در این حرفه خواهم رسید. معتقدم زمانی که فکر 
کنی همه چیز برای تو به عنوان بازیگر تمام شــده، بهتر اســت دیگر آن کار را 
رها کنی. شــاید هم وجود همین مشخصات در حرفه بازیگری، این کار را به 
یکی از مشاغل ســخت دنیا تبدیل کرده است. پیداکردن شخصیت به عقیده 
من نیاز به بررســی کامل و جامع دارد، چه برســد به اینکه این شخصیت در 
یک موقعیت فوق العاده و عجیب وغریب از جنس شــخصیت «سیدرضی» 
باشــد. از همه اینها گذشته،   باورپذیر بودن شخصیت برای بیننده و تماشاچی 
اتفاق مهم تری اســت. از ابتدا به این فکر کــردم که چگونه باید این نقش را 
بازی کرد و به این نتیجه رســیدم که خیلی قرار نیســت متفاوت باشم، چون 
هرآنچه را که در مورد تفاوت وجود دارد بسیاری از همکارانم بازی کرده اند. 
تمرکزم بیشــتر روی این بود که این روحانی باورپذیر باشــد به این معنی که 
حداقل کســی بعد از دیدن این روحانی به یاد مهران احمدی نیفتد، دوست 

داشتم «سیدرضی» دیده شود. 
فکر می کنم تا حد زیادی این اتفاق افتاد. همان طور که گفتید، بسیاری  �

از همکارانتان نقش روحانی را ایفا کرده اند، برای شــما آیا الگوی بیرونی 
وجود داشت؟ 

قطعا همه ما می دانیم، وقتی قرار است شخصیتی را بازی کنیم، الگوهای 
بیرونی باید وجود داشــته باشد، من هم از این قاعده مستثنا نبودم. چیزهایی 
از کودکی از روحانیت در من نشســت کرده بود. قطعا با کلاژ چند شخصیت 
به «ســیدرضی» رسیدم، اما درمجموع می توان گفت تمام حالات و روحیات 
این شــخصیت، در یک دســته بندی از روحانیت می گنجد که من آن را بازی 
کردم و البتــه متن هم چنین چیزی را طلب می کــرد و بعد صحبت هایی با 
آقای حمیدنژاد در این رابطه داشــتیم و در جلســات زیادی با هم درباره این 
شــخصیت صحبت کردیم و به یک تصمیم مشترک رسیدیم. خط فرضی ما 

برای رسیدن به این شخصیت مشخص بود. 
در چند ســال گذشــته، غیر از چند مجموعه تلویزیونی، انتخاب های  �

متفاوتی در سینما داشــتید که البته تصور می کنم هنوز تلاش های شما در 
سینما آن طور که باید دیده نشده است. 

فیلم هــای نفس و ماحی از جمله فیلم هایی اســت کــه به زودی اکران 
خواهند شــد که البتــه هردو تجربه ای که به آنها اشــاره کردم، کارهایی بود 
کــه از همکاری با آنها لذت بردم. به هرحال ترجیح می دهم کار خوب انجام 
بدهم. این وســواس از الان به بعد بیشتر هم خواهد شد. این تصمیمی است 
کــه برای آینده حداقل در کوتاه مدت در نظر گرفتــه ام. چراکه اگر بعد از این 
در کارهــای خوبی حضور پیــدا نکنم، تصمیمات دیگــری می گیرم. بنابراین 
تصمیمم این اســت که فقط کار خــوب انجام بدهم؛ یعنی کار متوســط را 
هم رد کنم. نمی خواهم حتی شــرایط مالی هم برایم وسوســه انگیز باشــد، 

تصمیمم جدی است. حتی اگر سالی یک یا دو سالی یک کار انجام بدهم. 
به نظر تصمیم سختی برای یک بازیگر است...  �

ولی شــدنی است. ما بلدیم جایی دیگر سرمان را گرم کنیم که خیلی غم 

هجران بازیگری را نکشــیم. بالاخره تئاتر هســت و می توانم از کار تئاتر لذت 
ببرم. بارها این را آزمایش کرده ام و می دانم که می توانم با وســواس بیشتری 
انتخــاب کنم. بــه هر صورت تلویزیون و ســینما خیلی از نظــر من متفاوت 
نیســتند. تفکیک آنها از نظر من، خیلی اداهای روشــنفکرمآبانه است که من 
از آن اداهــا گریزانم. من جزء مردم عادی هســتم. من متخصص بازی کردن 
نقش های آدم های معمولی هســتم که به قهرمان داستان تبدیل می شوند. 
فقــط دلم می خواهــد نقش خوب بازی کنم و در یــک مجموعه خوب قرار 
بگیرم. تأکیــد می کنم مجموعه حرفه ای و درســت؛ از کارگردان، تهیه کننده 
و بازیگــران گرفته تا باقــی عوامل و... حرفه ای و خوب باشــند و ایده آلم در 
این ســن و با گذشت ســال ها از عمر بازیگری این اســت که در مجموعه ای 
بی حاشــیه و حرفــه ای که فقــط به کار فکــر می کنند قرار بگیــرم. بنابراین 
تلویزیون و ســینما برای من فرقی نمی کند، هرچند که می دانم ســینما جای 
ماندگار تری اســت و وقت بیشتری برای پرداخت نقش دارم و اصولا همیشه 

ثبت و ضبط سینما بیشتر از تلویزیون است. 
در مورد بخش دیگری از پرســش شما و دیده نشــدن در سینما، تقریبا از 
افراد زیادی، آشنا یا غریبه این جمله را می شنوم که به نقش های متفاوت من 
اشاره می کنند، ولی نمی دانند که چرا آن طور که باید دیده نشده است و مورد 

تفقد دوستان قرار نمی گیرد. هرچند که تقریبا علت را به مرور پیدا کردم. مثل 
اینکه یک موجی راه افتاده که آدم ها اگر خودشان را بازی کنند، خیلی بهتر و 
بیشــتر دیده می شوند، حقیقتش این است که من بازیگری را این طور دریافت 
نکردم و تا آخر هــم با روالی که به آن اعتقاد دارم پیش خواهم رفت. حتی 
خیلی هــا باافتخار در تلویزیون اعلام می کنند، بازیگری یعنی اینکه خودت را 

بازی کنی! خب، با این روش همه می توانند بازیگر شوند. 
آقای احمدی! در دوره ای بیشــترین همکاری را با عبدالرضا کاهانی  �

داشــتید، مدتی است این ارتباط قطع شــده، این جدایی دلیل خاصی 
دارد؟ 

خیلی علاقه ای به صحبت کردن درباره گذشــته ندارم، فقط در پاســخ به 
ســؤال شما باید بگویم، گذشته ما به پنج یا ۱۰ سال پیش برنمی گردد. رفاقت 
و همکاری ما تاریخ ۲۵-۳۰ ســاله داشت، ما از تئاتر با هم شروع کردیم. من 
تئاترهایی را کارگردانی کردم که آقای کاهانی بازی می کرد و بعد آقای کاهانی 
به دانشگاه رفت و من هم مشــغول درس و دانشگاه شدم. او کارگردان شد 

و بنــده بازیگر و خب می دانید من به جز بازیگری برای آقای کاهانی، کارهای 
دیگری هم انجام دادم، به اســم دستیار کارگردان و برنامه ریز بودم، اما رسما 
کارهای دیگری هم انجام دادم که مجال گفتن آنها نیســت و نباید هم گفت. 
البته اشــکالی هم نداشــت ما تیمی بودیم که با هم زبان و فرهنگ مشترک 
داشــتیم و البته حرف های مشــترک و آنها را در قالب تصویر بیان می کردیم. 
از جایی به بعد احســاس کردیم که آن فرهنگ در مــا تغییر کرده یا در یکی 
از ما مانده و در دیگری عوض شــده اســت و یکی از ما شــکل و تمایلش به 
زندگــی و ایده آل هایش در زندگــی چیزهای دیگری اســت. نمی گویم کدام 
خوب اســت یا بد. در کل این تفاوت باعث شد این همکاری ادامه پیدا نکند. 
چون سینما در حقیقت جای هم فکری و هم اندیشی است، البته قطعا جایی 
برای اختلاف نظر هم هســت، اما درنهایت باید با یک ایدئولوژی و جهان بینی 
مشــترک پیش رفت و در همکاری ما همین موضوع کمی دست خوش تغییر 
شــد و همین باعث شد فکر کنیم بهتر است این همکاری ادامه پیدا نکند؛ نه 
در ســینما و نه در هیچ جای دیگر. من از این قضیه خیلی خوشحال نیستم و 
بابت این ماجرا متأســفم، ولی زندگی اســت و آدم را به جاهایی می کشاند و 
تصمیماتی می گیرد که شــاید خیلی هم خود خواسته نیست. در هر صورت 
من از این قضیه ناراحت هســتم اما حاضر به بازگشت هم نیستم. مگر اینکه 

اتفاقات عجیب وغریبی رخ دهد. 
با توجه به اینکه نســبت به خودتان سخت گیر تر شده اید، پروژه بعدی  �

چه خواهد بود؟ 
چند پیشــنهاد ســینمایی دارم کــه به آنها فکــر می کنم و پیشــنهادات 
تلویزیونــی که معمولا هســت، از بین تمام آنها از ابتدای ســال تا الان فقط 
ســه قســمت اپیزود «چرخ فلک» را کار کردم. یک فیلم نامه ســینمایی به 
دستم رسیده است و تصور می کنم تا زمانی که صحبت ها جدی و قراردادی 
امضا نشــده است، نباید درباره جزئیات یا قطعی بودن حضورم چیزی بگویم. 
به زودی یک تئاتــر را هم در تورنتو کانادا به صحنه می بریم که تقریبا دو ماه 

زمان می برد و مشغول تدارک به صحنه بردن این نمایش هستیم. 
نکته ای درباره سریال «چرخ فلک» که بهانه ما برای این گفت وگو بود،  �

باقی مانده است؟ 
بازخوردهایی که از ســریال «چرخ فلک» و بازی در نقش «ســیدرضی» 
داشتم، بســیار خوب بود و به نوعی غافلگیرکننده بود. آدم های بسیار مهمی 
در تلویزیون و سینما اظهار محبت کرده اند، حتی روحانیون عزیز من را مورد 
لطفشــان قرار دادند. مــردم اتفاقات خوب را مثل نکته هــای بد، خیلی زود 
بازتاب می دهند و خوشــبختانه بازی من در این سریال مورد توجه مخاطبان 
قرار گرفته است و از این موضوع خوشحالم. محبت مردم را ستایش می کنم 
و خوشــحالم که نظرات بسیار خوبی از آنها دریافت کردم. شاید بازی در این 
مجموعه به اندازه چند فیلم ســینمایی برایم ارزش داشــت. برهمین اساس 
است که معتقدم بد نیســت که هر چندوقت یک بار به تلویزیون سری بزنیم 
و با مخاطب بیشــتری ارتباط داشته باشــیم. امیدوارم باز هم بتوانم توفیق 

خدمت به مردم را داشته باشم. 

وقتی قرار است شخصیتی را بازی کنیم
الگوهای بیرونی باید وجود داشته باشد

من هم از این قاعده مستثنا نبودم. چیزهایی از کودکی از روحانیت 
در من نشست کرده بود. قطعا با کلاژ چند شخصیت به «سیدرضی» 

رسیدم، اما درمجموع می توان گفت تمام حالات و روحیات این 
شخصیت، در یک دسته بندی از روحانیت می گنجد

گفت وگو با مهران احمدی

متخصص 
نقش های معمولی 

 بهناز شیربانى

 سیدرضا صائمى

شــرق: برای اولین بار بخش مسابقه عکس و پوســتر در بیست وسومین 
جشــنواره تئاتر کودک و نوجوان به صورت بین المللی برگزار می شود. به 
گزارش روابط عمومی بیست وســومین جشــنواره بین المللی تئاتر کودک 
و نوجوان، بخش مســابقه عکس و پوســتر ویــژه نمایش های کودک و 
نوجوان به شــکل بین المللی و با حضور آثار هنری از هنرمندان سراســر 
جهان برگزار خواهد شــد. در فراخوان بخش مسابقه عکاسی تئاتر آمده 
اســت هر عکاس می تواند حداکثر ۱۰ عکس بــا فرمت Jpg در اندازه ۳۰ 
در۴۰ با کیفیت Dpi ۳۰۰ در قالب لوح فشرده (CD , DVD) به دبیرخانه 
جشنواره ارســال کند. با توجه به بین المللی شــدن این بخش هنرمندان 

باید مشــخصات کامل اجراهای عکاسی شــده (نام نمایــش، کارگردان، 
ســالن اجرا، شهر و کشور) همچنین مشــخصات کامل خود مانند اسم و 
فامیل، آدرس، ایمیل و شماره تماس را به صورت فایل pdf و word برای 

دبیرخانه ارسال کنند. 
مطابــق این فراخــوان عکاســان ایرانی می تواننــد عکس هایی را که 
حدفاصل مهر ۱۳۹۳ تا مهر ۱۳۹۵ گرفته شــده اند در این رقابت شــرکت 
دهند. هرگونه ادیت و تغییر اثر که به ماهیت اصلی عکس آسیب برساند 
ممنوع اســت و در صورت مشاهده عکس مذکور داوری نخواهد شد.  در 
بخش پوســتر نیز هر هنرمند با حداکثر ۱۰ اثر می تواند در مسابقه شرکت 

کند و آثار شرکت کننده می بایست در اندازه حقیقی آن و در قالب یک لوح 
فشــرده (CD یا DVD) با فرمت tif یا Jpg به همراه اصل پوستر (پرینت 

اثر) به دبیرخانه تحویل داده شوند. 
هنرمنــدان داخل کشــور که تمایل به شــرکت در این بخــش دارند، 
می بایســت آثارشان بر مبنای نمایش هایي باشد که حد فاصل مهر ۹۳ تا 
مهر ۹۵ در سالن های مورد تأیید وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی به اجرای 

عموم درآمده است. 
مهلت ارســال آثار به بخش عکس و پوستر بیست و سومین جشنواره 

بین المللی تئاتر کودک و نوجوان ۱۰ آذر اعلام شده است. 

بیست وسومین جشنواره تئاتر کودک و نوجوان 
بخش مسابقه عکس و پوستر بین المللى شد
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